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مقدمه

شاه  و  دادند  تشكيل  را  قزلباشان  نيروی  كه  بودند  ترك  طوايف  جمله  از  قاجاريان 

اسماعيل اول صفوی را در رسيدن به قدرت ياری كردند. شاه عباس اول به منظور كاهش 

قدرت قزلباشان، ايل قاجار را در سه منطقۀ شمال خراسان، استرآباد (گرگان) و آذربايجان 

سكونت داد. بعد از مرگ شاه عباس و آغاز ضعف حكومت صفويه، قاجاريان ساكن استرآباد 

اصفهان، فتحعلی خان رئيس ايل  قدرت بيشتری يافتند و به هنگام حملۀ محمود افغان به 

قاجار به ياری تهماسب دوم شتافت. اما مرگ ناگهانی وی تلاش آن ايل را برای كسب قدرت 

سياسی با شكست روبرو كرد. كشته شدن محمد حسن خان قاجار رئيس ايل قاجار در رقابت 

با كريم خان زند نيز آرزوی قاجارها را برای رسيدن به پادشاهی ايران تا زمان آقامحمدخان 

به تأخير انداخت. 

تأسيس سلسلۀ قاجاريه 
آقامحمدخان پسر بزرگ محمدحسن خان بود. او بعد از مرگ 
پدر، به عنوان گروگان در شيراز بسر می برد. مرگ کريم خان زند، فرصتی 
را در اختيارش نهاد که خود را به استرآباد برساند و با متحد کردن ايل 
قاجار، آمادهٔ رويارويی با خاندان زنديه گردد. نزاع بازماندگان کريم خان 
با يکديگر اين فرصت را برای آقامحمدخان فراهم آورد که نواحی شمالی 
فرمانروايی  مرکز  عنوان  به  را  تهران  و  کند  تصرف  را  ايران  مرکزی  و 
و  لطفعلی خان زند  بر  پيروزی  از  پس  قاجار  خان  برگزيند.  خويش، 

درس ۱۴

اوضاع سياسی و اداری ايران در عصر قاجار 
(از تأسيس حکومت تا پايان سلطنت ناصرالدين شاه)

آقا محمدخان قاجار



١٢١١٢١

سرکوب طغيان حاکم گرجستان، به طور رسمی در سال ١٢١٠ ق/١١٧٤ش. در تهران تاج گذاری کرد. 
سپس به بهانهٔ زيارت مرقد امام رضا (ع) عازم مشهد شد؛ هدف اصلی او از اين سفر، پايان بخشيدن به 
حکومت خاندان افشاريه در خراسان و دست يابی به گنجينهٔ غنائم و جواهرآلاتی بود که توسط نادرشاه 

در آنجا ذخيره شده بود. 
آقامحمدخان در سال ١٢١١ق/١١٧٥ش. بار ديگر برای برقراری نظم و امنيت عازم قفقاز شد، 
اما در جريان لشکرکشی به آن منطقه توسط چند تن از همراهان خويش به قتل رسيد. بدون ترديد تلاش و 
تکاپوهای بی وقفهٔ آقامحمدخان قاجار برای اعادهٔ حاکميت دولت مرکزی بر سرتاسر قلمرو ايران و ايجاد 
يکپارچگی سياسی، قابل تمجيد است، اما از طرف ديگر بی  رحمی و کينه توزی و قساوت قلب وی که ريشه 
در حوادث زمان کودکی و نوجوانی داشت، سبب شده است که در تاريخ ايران از وی به نيکی ياد نشود. 

قلمرو ايران (در اوايل قاجاريه)
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پادشاهی فتحعلی شاه 
سران  کمک  به  وی،  برادرزادهٔ  آقامحمدخان،  مرگ  از  بعد 
نظامی و بزرگان قاجار، به نام فتحعلی شاه تاج گذاری کرد. سال های 
و  داخلی  طغيان های  سرکوب  صرف  شاه  فتحعلی  سلطنت  نخست 
تحکيم پادشاهی در خاندان قاجار شد. تغيير اوضاع جهانی و تشديد 
تکاپوهای استعماری سبب شد تا دومين شاه قاجار در مقابله با دشمنان 
خارجی و حفظ قلمرو ايران ناکام باشد. سهل انگاری در ادارهٔ کشور 
و واگذاری بخش هايی از ايران به بيگانگان سبب شده است که قضاوت 
عمومی نسبت به او با نوعی احساس تنفر همراه باشد. تقريباً همهٔ منابع 
و تحقيقات تاريخی از دوران سلطنت وی به تلخی ياد می کنند. البته 
اين سخن به معنای آن نيست که فتحعلی شاه، هيچ تلاشی برای حفظ 
يکپارچگی ايران انجام نداد و به عمد زمينهٔ مداخله و حضور بيگانگان را 
در کشور فراهم کرد. بلکه می توان گفت که با وجود خواست عمومی و 

نظر مساعد علما، شاه قاجار درايت لازم را برای بهره گيری از توان ملی در مقابله با تهاجم دشمنان خارجی 
نداشت. بخشی از اين زبونی و ضعف ناشی از عدم آگاهی او و اطرافيانش از اوضاع جهانی و بخشی نيز 

به سبب داشتن خوی تجمل گرايی و علاقهٔ وی به جمع آوری ثروت بود. 

يک توضيح
خويش  قدرت  به  دلخوشي  و  جهاني  اوضاع  از  شاه  فتحعلي   ƽبي خبر و  آگاهي  عدم  اوج 
هنگام  به  قاجار  شاه  دربارة  خود  کتاب  در  مستوفي  که  يافت  سياسي  طنز  اين  در  مي توان  را 
جنگ هاƽ ايران و روسيه بيان کرده است. به نقل اين نويسنده که خود نيز از دودمان قاجار است، 
فتحعلي شاه در زمان امضاƽ قرارداد ترکمانچاƽ براƽ نشان دادن قدرت و شوکت خويش شمشير 

از نيام کشيد و فرياد برآورد که  : 
کشم شمشير مينايي               که شير از بيشه بگريزد 
زنم بر فرق پسکيويچ               که  دود  از   پطر   برخيزد 

عبداالله مستوفي  ، شرح زندگاني من  : تاريخ اجتماعي و ادارƽ قاجاريه  ، ج ١، ص ٥١  .

فتحعلی شاه قاجار
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حکمرانی محمدشاه 
فتحعلی شاه در زمان حيات خويش عباس ميرزا را به عنوان 
وليعهد خود معرفی کرده بود، اما مرگ ناگهانی اين شاهزادهٔ لايق 
باعث شد تا مقام وليعهدی به فرزندی وی، محمدميرزا برسد. بعد 
محمدميرزا به کمک ميرزا ابوالقاسم قائم  از مرگ فتحعلی شاه، 
به  فراهانی  قائم مقام  زد.  تکيه  پادشاهی  مسند  بر  نيز  فراهانی  مقام 
منصب صدارت منصوب شد. او با تدبير، مدعيان تاج و تخت را 
به جای خود نشاند و اوضاع اجتماعی و فرهنگی را بهبود بخشيد. 
ايستادگی وی در برابر دخالت و زياده خواهی های دولت انگلستان، 
موجب شد که سفير و عوامل داخلی آن کشور عليه آن وزير اديب 

دسيسه کنند و موجبات برکناری و قتل وی را فراهم آورند. 
محمدشاه نيز محبوبيت چندانی در تاريخ ايران ندارد و او 
را به دليل کشتن قائم مقام، انتصاب فردی درويش مسلک چون 
حاجی ميرزاآقاسی به صدرات اعظم و ضعف و سستی در مقابل قدرت های استعماری نکوهش کرده اند. 
گرچه گفته شده که رفتار مؤدبانه ای داشته است. اين شاه قاجار به سبب بيماری، چندان دخالتی در امور 

حکومتی نمی کرد و بيشتر اوقات خود را با نقاشی، سرودهای رزمی و مطالعهٔ کتاب می گذراند. 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
قائم مقام مردی فوق العاده باهوش و صاحب فکر و عزم ثابت بود. 
و  ايران  همسايگان  احوال  و  اوضاع  خود،  تجارب  و  اطلاعات  واسطۀ  به  او 
دولت های اروپايی را به خوبی می شناخت. دولت های استعمارگر اطمينان 
است.  ايران  در  آنان  دخالت  و  نفوذ  توسعۀ  برای  جدی  مانع  او  که  داشتند 
از اين رو، نويسندگان انگليسی که در آن تاريخ در ايران سياحت می کردند، 
قائم مقام را به سرپيچی از نصايح دولت انگلستان و طرح نقشۀ تصرف هرات 
متهم می کنند و حس بدبينی و دشمنی فوق العادۀ خود را نسبت به اين مرد 
بزرگ، پنهان نمی کنند. او نمونۀ بارز تدبير و تيزبينی آميخته با انسان دوستی 
ميهن پرستانه بود که در آن شرايط می توانست ايران را به خوبی اداره کند. 

محمد شاه قاجار

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانیميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی
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سلطنت ناصرالدين شاه 
با  ناصرالدين ميرزا  او  وليعهد  شاه،  محمد  مرگ  با 
پادشاه  چهارمين  عنوان  به  فراهانی  ميرزاتقی خان  حمايت 
مقام  به  ميرزاتقی خان  نشست.  سلطنت  تخت  بر  قاجار 
صدراعظمی منصوب و به اميرکبير ملقب شد. صدراعظم 
ابتدا به سرکشی و طغيان گردنکشان داخلی پايان داد و نظم 
و امنيت را برقرار کرد. او سپس بر پايهٔ شناختی که از ديگر 
کشورها داشت، برنامهٔ منسجمی را با هدف اصلاح امور و 
جبران عقب ماندگی ايران طراحی کرد و به اجرا گذاشت. 
اصلاحات موردنظر اميرکبير به سرانجام مطلوب نرسيد؛ زيرا 
مدتی بعد قربانی توطئهٔ درباريان نالايق و طماع و دسيسه های 
علاقه ای  وجود  با  ناصرالدين شاه  شد.  انگلستان  و  روسيه 
فرمان  اميرکبير،  دشمنان  تأثير  وزيرش داشت، تحت  که به 

برکناری، تبعيد و سرانجام قتل او را صادر کرد. 
ناصرالدين شاه در دوران پادشاهی خود طی سه سفر 
به اروپا، از چندين کشور ديدن کرد و تحت تأثير فرهنگ و 
تمدن غربی قرار گرفت. وی اگرچه ضرورت اصلاحات را 
برای جبران عقب ماندگی درک کرده بود، اما از نتايج سياسی 
آن که کاهش قدرت و اختيارات نامحدود شاه بود، به شدت 
و  ترقی  نماد  را  دارالفنون  او  مثال  برای  داشت.  وحشت 
پيشرفت ايران قلمداد می کرد، اما در عين حال نگران آثار و 
نتايج انتشار افکار سياسی اروپاييان در ايران بود. از اين رو، 

اصلاحاتی که در دوران پادشاهی او آغاز شد، نتايج چندان مؤثر و مفيدی برای ايران نداشت. 
در دوران سلطنت ناصرالدين شاه، قدرت های استعماری نفوذ و سلطهٔ اقتصادی خود را بر ايران 
افزايش دادند. دولت های روسيه و انگلستان و يا اتباع آنان رقابت تنگاتنگی را برای کسب امتيازات 
اقتصادی در کشور ما آغاز کردند. ناصرالدين شاه و درباريان در دادن امتيازات اقتصادی بيشتر به منافع 
شخصی خود می انديشيدند و کمتر به منافع ملی توجه می کردند. در درس های بعدی امتيازات اقتصادی 

ميرزا تقی خان امير کبير 

ناصرالدين شاه قاجار
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واگذار شده به انگليسی ها و روس ها و پيامدهای سياسی و اجتماعی آن بررسی خواهد شد. 
ناصرالدين شاه در سال های پايانی سلطنتش، نا  اميد و مأيوس از انجام اصلاحات، بيشتر وقت 
خود را به سرودن شعر و شکار گذراند. او در آستانهٔ پنجاهمين سال پادشاهی در حالی به قتل رسيد که 
کشتن اميرکبير، بدرفتاری با سيدحمال الدين اسدآبادی و دادن امتيازات سياسی و اقتصادی به بيگانگان، 

چهرهٔ نامطلوبی از وی در تاريخ ايران ترسيم کرده است. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

نظر شما در مورد شخصيت و اعمال و رفتار ناصرالدين شاه چيست؟ 

سازمان سياسی و اداری حکومت قاجار 
الف) جايگاه شاه: نظام سياسی ايران تا قبل از انقلاب مشروطيت به صورت سلطنتی استبدادی 
داشت.  نامحدودی  اختيارات  و  قدرت  مقام،  بالاترين  عنوان  به  شاه  سياسی،  ساختار  چنين  در  بود. 
عزل و نصب مقامات کشوری و لشکری و اعلام جنگ و صلح از جمله اختيارات مهم او بود. شاهان 
قاجار با عناوين و القابی مثل ظل اللهّ، وارث تاج کيانی، شاهنشاه جهان و قبلهٔ عالم، خود را مالک جان 
و مال همهٔ ايرانيان می دانستند. آنان انتظار داشتند تمام مردم از صدراعظم تا مردم عادی، بی چون و 

چرا فرمانشان را اطاعت کنند. 
اقتدار  جايگاه و  استعماری،  قدرت های  دخالت  نفوذ و  سبب  به  قاجار،  دوران  در  حال  اين  با 
دينی و اجتماعی روحانيت و نيز قدرت نظامی ايلات، اين امکان هميشه برای شاهان وجود نداشت که از 
قدرت استبدادی و مطلقهٔ خود بهرهٔ کامل ببرند. بنابراين، در بعضی مواقع ناچار می شدند از خواسته های 

خود صرفنظر کنند. 
ب) شاهزادگان: از زمان پادشاهی فتحعلی شاه حکمرانی ايالات و ولايات ايران به شاهزادگان 
به  ايالت  اين  ادارهٔ  زيرا  داشت؛  ويژه ای  اهميت  تبريز  مرکزيت  به  آذربايجان  ايالت  شد.  سپرده  قاجار 
شاهزاده ای سپرده می شد که وليعهد پادشاه به شمار می آمد. شاهزادگان نيز به نوبهٔ خود با استبداد تمام 
رفتار می کردند. استقرار شاهزادگان در نواحی مختلف ايران، اگرچه موجب استحکام سلطنت خاندان 

قاجار می شد، اما پيامدهای سياسی و اجتماعی نامطلوبی نيز داشت؛ از آن جمله است: 
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

با  شاهزادگان  پنهان  و  آشکار  رقابت  ١ــ 
وليعهد نتايج زيانباری برای کشور داشت.۱ 

ولايات،  بيشتر  حکومت  انحصار  ٢ــ 
آنان  اغلب  که  شاهزادگانی  به  مهم  ولايات  به ويژه 
فاقد ليافت و کفايت لازم برای ادارهٔ امور بودند، 

موجب نابسامانی اوضاع ولايات می شد. 
ولايات  بر  حاکم  شاهزادگان  شورش  ٣ــ 
دچار  را  کشور  مدتی  برای  پادشاه،  مرگ  از  بعد 

بی ثباتی و جنگ داخلی می کرد. 

١ــ نمونهٔ بارز آن عدم همکاری شاهزادگان قاجار با عباس ميرزا، وليعهد فتحعلی شاه در جريان جنگ های ايران و روس بود.

مسعودميرزا ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدين شاه که 
٣٤ سال متوالی حاکم اصفهان و قريب ٤٥ سال به طور 

متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس بود.

آذربايجان 

آذربايجان ناحيه ای در شمال غربی ايران است که اکنون در تقسيمات کشوری به سه 
استان آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و اردبيل تقسيم شده است. نام آذربايجان از نام 
آتروپات، سردار ايرانی، اخذ شده که پس از مرگ اسکندر بر آن منطقه که به «مادکوچک» 
آتروپاتنه،  شکل  به  قديمی  منابع  در  آذربايجان  نام  داشت.  حکومت  بود،  شده  معروف 
آتورپاتکان، آذربايگانُن، آتروپاتکان، آذُربادگان، آذرآبادگان آمده است. آذربايگان که تلفظ 
مردم عصر ساسانی بوده است. در زبان عربی به اَذُرَبيجان و آذربيجان تغيير يافته و در فارسی 
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امروز تبديل به آذربايجان شده است. از سرزمين هايی که در شمال رود ارس واقع بوده و 
در خلال جنگ های ايران و روسيه از کشور ما جدا شده اند، در منابع تاريخی با نام های ارّان، 
آلبانيا و آلبانيای قفقاز ياد می شود. ارّان يا سرزمين های شمال ارس از ديرباز به ايران تعلق 
داشته و قبل از ورود اسلام به ايران آلبانيا خوانده می شده است. يکی از نتايج دردناک جنگ 

های ايران و روس، اشغال و جداکردن اين مناطق از ايران بود. با سقوط رژيم تزاری، سران 
حزب مساوات که در قفقاز تشکيل شده بود، با سوسياليست ها متحد شدند اما مدتی بعد بين 
آنها اختلاف افتاد و آنان ضمن اعلام استقلال نام جمهوری آذربايجان را برای دولت خود 
برگزيدند و از حمايت ترکان عثمانی برخوردار شدند. تغيير نام ارّان به آذربايجان که به اصرار 
ترکان عثمانی صورت گرفت، تحريفی تاريخی بود که برای به دست آوردن آذربايجان ايران 
انجام شد. با پيروزی دولت سوسياليستی بر ترکان عثمانی و مساواتی ها در ارّان آنان نيز 
همچنان به طمعی خام نام آن منطقه را جمهوری آذربايجان باقی گذاشتند. اين امر اعتراض 
مردم وطن خواه و متدين آذربايجان را برانگيخت، بعدها تلاش دولت سوسياليستی شوروی 
برای جداکردن آذربايجان از خاک ايران در سال ١٣٢٤ش. به دليل همبستگی های دينی 
و فرهنگی موجود در سراسر ايران و با مقاومت مردم قهرمان آن خطه از خاک کشورمان 

با شکست مواجه شد. 

تشکيلات اداری
الف) صدارت اعظم: در نظام حکومتی قاجار بعد از شاه، صدراعظم (وزيراعظم) قرار داشت. 
صدراعظم می توانست به راحتی به حضور شاه برسد و يا برای وی نامه بنويسد. او همچنين اجازه داشت 
که در امور کشور اظهار نظر کند و در صورت تمايل از قدرت سلطنت در جهت بهبود وضع مردم و 
اصلاح امور کشور بهره ببرد. البته صدراعظم نيز امنيت جانی و مالی نداشت و به يک اشارهٔ شاه موقعيت 
او دگرگون می شد. تاريخ قاجار آکنده از نام وزيرانی است که گرفتار سوءظن و خشم شاهان شدند و 

جان و مال و مقام خويش را از دست دادند. 
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صدراعظم های ايران در اين دورۀ تاريخی١

عاقبت کار صدر اعظموقايع مهم زمان صدراعظمنام صدراعظم نام پادشاه 

رويگردانی از خاندان زنديه و کمک به آقامحمدخان برای حاج ابراهيم خان کلانترآقامحمدخان 
تأسيس سلسلهٔ قاجاريه

تا پايان پادشاهی آقامحمدخان منصب خود را حفظ 
کرد. 

فتحعلی شاه

١ــ حاج ابراهيم خان کلانتر
١ــ سرکوب مدعيان پادشاهی و کمک به فتحعلی شاه برای 

رسيدن به پادشاهی 
٢ــ جلوگيری از لشکرکشی فتحعلی شاه به افغانستان 

در سال ١٢١٥ق/١١٧٩ش. به فرمان فتحعلی شاه به 
همراه خانواده و نزديکانش به شکل وحشتناکی به قتل 

رسيد.

٢ــ ميرزاشفيع مازندرانی
١ــ وقوع جنگ های ايران و روس

٢ــ تلاش برای ايجاد روابط خارجی
٣ــ توجه به اماکن متبرکه و شعائر اسلامی

در سال ١٢٣٤ق/١١٩٨ش. به مرگ طبيعی از دنيا 
رفت.

٣ــ حاجی محمدحسين 
صدراصفهانی

١ــ انعقاد عهدنامهٔ ارزنه الروم اول با حکومت عثمانی 
٢ــ تشکيل وزارت امور خارجه

در سال ١٢٣٩ق/١٢٠٢ش. به مرگ طبيعی از دنيا 
رفت. 

١ــ افزايش نارضايتی به سبب شکست از روسيه ٤ــ عبداللّه خان امين الدوله
٢ــ قتل گريبايدوف سفير روس در تهران

در سال ١٢٦٣ق/١٢٢٦ش. بعد از دوبار صدارت در 
نجف به مرگ طبيعی از دنيا رفت.

٥ــ الهيارخان آصف الدوله 
(اولين وزير از خاندان قاجار)

١ــ شروع دورهٔ دوم جنگ های ايران و روس
٢ــ انعقاد قرارداد ننگين ترکمانچای

به دليل کارشکنی در جريان جنگ های ايران و روس 
تنبيه و در زمان محمدشاه به عراق تبعيد شد و در آنجا 

از دنيا رفت.

محمدشاه

١ــ ميرزاابوالقاسم قائم مقام 
فراهانی 

١ــ کمک به محمدشاه برای رسيدن به پادشاهی 
٢ــ اصلاح امور مالی کشور 

٣ــ مخالفت با سياست های استعماری روسيه و انگليس
در سال ١٢٥١ق/١٢١٤ش. به فرمان محمدشاه در باغ 

نگارستان تهران به قتل رسيد.

٢ــ حاجی ميرزا آقاسی ايروانی
١ــ بروز فتنهٔ علی محمدباب و آقاخان محلاتی

٢ــ طغيان سالارالدوله
٣ــ انعقادعهدنامهٔ ارزنه الروم دوم با عثمانی

در سال ١٢٦٥ق/١٢٢٨ش. در عراق به مرگ طبيعی 
از دنيا رفت.

ناصرالدين شاه

١ــ ميرزاتقی خان فراهانی 
(اميرکبير)

١ــ کمک به ناصرالدين ميرزا برای رسيدن به قدرت 
٢ــ خاتمه دادن به طغيان سالارالدوله و فتنهٔ باب 

٣ــ انجام اصلاحات در زمينه های مختلف 
٤ــ در پيش گرفتن نقش فعال در سياست خارجی

در سال ١٢٦٨ق/١٢٣١ش. به فرمان ناصرالدين شاه در 
حمام فين کاشان به قتل رسيد.

١ــ انعقاد قرارداد پاريس و جدايی افغانستان از ايران٢ــ ميرزاآقاخان نوری
٢ــ ايجاد روابط صميمانه با انگلستان

در سال ١٢٨١ق/١٢٤٣ش. در نهايت فلاکت و بدبختی 
در شهر قم از دنيا رفت. 

١ــ دادن امتيازات شيلات به روسيه ٣ــ ميرزامحمد خان سپهسالار
٢ــ احداث سيم تلگراف 

در سال ١٢٨٤ق/١٢٤٦ ش. به مرگ طبيعی در مشهد 
از دنيا رفت.

٤ــ ميرزاحسين خان سپهسالار 
(مشيرالدوله)

١ــ تشويق ناصرالدين شاه برای سفر به اروپا 
٢ــ دادن امتياز رويتر به يک فرد انگليسی

درسال ١٢٩٨ق/١٢٦٠ش. به مرگ طبيعی در مشهد 
از دنيا رفت.

٥ــ ميرزايوسف
مستوفی الممالک

١ــ سفر دوم ناصرالدين شاه در اروپا
در سال ١٣٠٣ق/ ١٢٦٥ ش. از دنيا رفت. ٢ــ اختلاف ايران و انگليس برسر ناحيهٔ کوهک سيستان

٦ــ ميرزاعلی اصغرخان اتابک 
(امين السلطان)

١ــ سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا 
٢ــ دادن امتياز لاتاری

٣ــ واگذاری امتياز تالبوت
در سال ١٣٢٥ق/ ١٢٨٦ش. به دليل همکاری با 

محمدعلی شاه، توسط انقلابيون مشروطه ترور شد.

۱ــ برای مطالعهٔ بيشتر ن.ک: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواريخ./ پرويز افشاری، صدراعظم های سلسلهٔ قاجاريه



١٢٩١٢٩

ب) ساير مناصب اداری: بعد از صدراعظم، نايب وی قرار داشت که در غيبت وزير کارهای 
او را انجام می داد. وزير جنگ نيز منصب مهمی محسوب می شد و معمولاً در اختيار بزرگان ايل قاجار 
قرار داشت. مستوفی الممالک به عنوان وزير دارايی به همراه عده ای مستوفی، بر درآمدها و هزينه ها و به 

خصوص دريافت ماليات نظارت داشت؛ منشی الممالک نيز به کمک تعدادی منشی فرامين و دستورات 
پادشاه را می نوشت. تشکيلات اداری حکومت قاجار در اوايل آن بسيار محدود بود. به تدريج نظام 
داخله  مانند  وزارت خانه هايی  يافت و  توسعه  اروپايی  تمدن  فرهنگ و  تأثير  تحت  قاجار  ديوان سالاری 
(وزارت کشور کنونی)، خارجه، ماليه و عوايد (وزارت دارايی کنونی) و عدليهٔ اعظم (وزارت دادگستری 

کنونی) به وجود آمدند که همگی تحت نظارت صدراعظم قرار داشتند. 
در دورهٔ قاجار دو نظام قضايی وجود داشت: ١ــ محاکم عُرف که به تخلفات و جرايم سياسی 
و امنيتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت ماليات رسيدگی می کردند. اين محاکم، تشکيلاتی 
حکومتی بودند و توسط قضات و مأمورانی که از حکومت حقوق می گرفتند، اداره می شدند. ٢ــ محاکم 
شرع که بيشتر دعاوی حقوقی و مدنی مانند دعواهای ملکی، خانوادگی و ارث را حل و فصل می کرد. 

قضات اين محاکم، روحانيون بودند و طرفين دعوی هزينه های رسيدگی را پرداخت می کردند. 
اميرکبير در نظام قضايی اصلاحاتی به وجود آورد. با تأسيس وزارت عدليه، محاکم عرف نفوذ 

بيشتری پيدا کردند. 
برقراری نظم و امنيت در شهرها بر عهدهٔ کلانتر بود که به کمک داروغه و ميرشب امنيت و آرامش 
را در شهرها برقرار می کرد. همچنين وی بر چگونگی گرفتن ماليات و نحوه خريد و فروش اهل بازار نيز 
نظارت داشت. منصب کلانتر در بيشتر شهرها موروثی بود و او برای نظارت بهتر در هر محله يک نفر 
را به عنوان کدخداباشی منصوب می کرد. افرادی نيز با عنوان محتسب، داروغه و گزمه زيرنظر کلانتر 
رئيس  به  ناصرالدين شاه،  زمان  در  نظميه  نيروی  تشکيل  از  بعد  کلانتر،  وظايف  بودند.  فعاليت  مشغول 

نظميه سپرده شد و منصب کلانتری حذف گرديد. 
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انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

١ـ انگيزۀ آقامحمدخان قاجار از سفر به مشهد بعد از تاج گذاری چه بود؟ 
٢ـ چرا فتحعلی شاه در مقابله با دخالت بيگانگان عاجز ماند؟ 

٣ـ علت آنکه قائم مقام فراهانی از صدارت معزول شد و به قتل رسيد، چه بود؟ 
٤ـ چرا شاهان قاجار هميشه نمی توانستند از قدرت استبدادی خود استفاده کنند؟ 
٥ـ دلايل واگذاری امتيازات اقتصادی به بيگانگان در زمان ناصرالدين شاه چه بود؟ 

٦ـ جايگاه صدراعظم را در ديوان سالاری عصر قاجار شرح دهيد. 

١ـ به نظر شما چرا مقام صدارت در ايران عصر قاجار متزلزل بود و کارآيی لازم را نداشت؟ 
٢ـ دربارۀ يکی از سفرهای ناصرالدين شاه به اروپا مطلبی تهيه کنيد. 
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مقدمه

همزمان با تشكيل حكومت قاجار در ايران قدرت های اروپايی بر تكاپوهای استعماری 

خود افزودند. به طور مشخص دولت های انگلستان، روسيه و فرانسه رقابت سياسی، نظامی 

و اقتصادی شديدی را برای تسلط بر ديگر كشورها از جمله ايران آغاز كردند. شاهان قاجار 

كه شناخت چندانی از اهداف و اغراض قدرت های استعماری نداشتند، اسير مكر و مهارت 

سياسی سياستمداران بيگانه شدند و با پذيرش شكست و دادن امتيازات متعدد سياسی 

در  ايران  خارجی  روابط  درس  اين  در  كردند.  دار  جريحه  را  ايرانيان  ملی  غرور  اقتصادی،  و 

عصر قاجار مورد بررسی قرار می گيرد. 

الف) روابط ايران و انگلستان 
و  روسيه  استعماری  رقابت های  ايران:  در  اقتصادی  و  سياسی  نفوذ  توسعۀ  برای  تلاش 
انگلستان و فرانسه در قرن ١٩م/١٣ق. ايران را به کانون توجه سياستمداران انگليسی تبديل کرد. انگلستان 

به منظور تحقق اهداف زير، پياپی سفيرانی را روانهٔ دربار قاجار کرد: 
١ــ ايران را از اتحاد با رقيبان و دشمنان انگلستان باز دارد. 

٢ــ از ايران به عنوان پايگاه دفاعی برای حفظ هندوستان استفاده کند. 
٣ــ با تسلط بر بازار ايران، زمينهٔ وابستگی اقتصادی اين کشور را فراهم آورد. 

و  اجتماعی  سياسی،  اوضاع  با  که  می برد  بهره  سفيرانی  از  ايران  دربار  به  نفوذ  برای  انگلستان 
فرهنگی ايران آشنا بودند و نقاط ضعف و قوت دولتمردان ايرانی را به خوبی می شناختند. سِرجان ملکم١ 

درس ۱٥

روابط خارجی ايران در دورۀ قاجار
(از آغاز تا پايان عصر ناصرالدين شاه)

Sir John Malkom ــ١
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که سه بار به ايران آمد، به زبان فارسی تسلط داشت و با دادن هديه های زيادی به درباريان و شخصيت های 
متنفذ حکومت قاجار، نظر مساعد آنان را جلب کرد. سر هاردفوردجونز١ نيز با بذل و بخشش فراوان، 
و  زيرکی  با  نيز  انگلستان  بعدی  سفير  گوراوزلی٢  سر  کرد.  منعقد  شاه  فتحعلی  با  را  مجمل  قرار داد 
چاپلوسی فراوان، نه تنها ايران را به تسليم شدن در برابر روسيه واداشت، بلکه زمينهٔ انعقاد قرار داد 

مفصل را فراهم آورد. 
مهم ترين تعهدات دوکشور در قرارداد مفصل عبارت بودند از: 

١ــ ايران به هيچ کشور اروپايی اجازه عبور از خاک خود را برای رفتن به هندوستان ندهد. 
٢ــ ايران از حملهٔ افغانان به هندوستان جلوگيری کند. 

٣ــ در صورت حملهٔ يک کشور اروپايی به ايران، انگلستان به ايران کمک مالی و نظامی نمايد. 
اما گذشت زمان نشان داد که انگلستان به هيچ يک از تعهدات خود نسبت به ايران پايبند نيست. 
اين کشور در جريان دور دوم جنگ های ايران و روس از هر نوع مساعدتی به ايران خودداری ورزيد و 
وزير مختار آن کشور، فتحعلی شاه را به صلح با روس ها و امضای قرارداد ننگين ترکمانچای وادار کرد. 

Sir Gore ouseley ــ٢    Sir Hardford Jones ــ١

يک توضيح
شکست  متحدين   ƽنيروها از  ١٨١٤م/١٢٢٩ق.  سال  در  بناپارت  ناپلئون  آنکه  از  بعد 

خورد و به جزيرة الب تبعيد شد، سر گوراوزلي به دولت متبوع خود نوشت  : «اکنون که ناپلئون 

تبعيد و سرحدات هندوستان تأمين شده است، بهتر است ايران در همان حال توحش و بربريت 

باقي بماند». 

هوشنگ مهدوƽ، تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتداƽ دوران صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني)، ص ٢٢٤.

دسيسه برای جداسازی سرزمين های شرق ايران: دولت انگلستان در اواخر دوران سلطنت 
فتحعلی شاه، برخلاف تعهدات خود در قراردادهای مفصل و تهران، درصدد برآمد افغانستان و بخشی 
از سيستان و بلوچستان را از ايران جدا کند. هدف آن کشور از اين اقدام، ايجاد منطقه ای تحت نفوذ 
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و سلطهٔ خود در مرزهای هندوستان بود. به همين منظور انگليسی ها به تحريک افغانان پرداختند و حاکم 
هرات را تشويق کردند که از فرمان حکومت ايران سرپيچی کند. گرچه عباس ميرزا با قاطعيت ياغيان 
را سرکوب و فرزند خود محمدميرزا را مأمور تسخير هرات کرد، اما با مرگ ناگهانی وليعهد ايران، کار 

فتح هرات ناتمام باقی ماند. 
محمدشاه سه سال بعد از تاج گذاری، عازم فتح هرات شد و اين شهر را به مدت ١٠ ماه محاصره 
کرد. انگلستان برای جلوگيری از تصرف هرات توسط سپاه قاجار، به جنوب ايران حمله و جزيرهٔ خارک 
را اشغال کرد. شاه قاجار مأيوس از کمک روسيه، ناگزير به محاصرهٔ هرات پايان داد و انگليسی ها با 

انعقاد قراردادی، حاکم آنجا را تحت حمايت مستقيم خود گرفتند. 
شد.  تيره  هرات  مسئلهٔ  سبب  به  ديگر  بار  نيز  ناصرالدين شاه  عصر  در  انگلستان  و  ايران  روابط 
هنگامی که سپاه ايران آن شهر را محاصره کرد، نيروهای انگليسی به بوشهر و خرمشهر هجوم آوردند و 

شاه قاجار را وادار به قبول معاهدهٔ پاريس و جدا شدن افغانستان و هرات از ايران کردند. 
سرزمين های  از  بخش هايی  هندوستان،  غربی  مرزهای  تثبيت  هدف  با  انگلستان  آن،  بر  افزون 
ايرانی در مناطق بلوچستان و سيستان را تصرف کرد. سپس ژنرال گلداسميت را روانهٔ ايران کرد که 
دربارهٔ تعيين خطوط مرزی در مناطق مذکور با حکومت قاجار مذاکره کند. با موافقت ناصرالدين شاه، 
گلداسميت به عنوان حَکَمۡ تعيين شد و او بلوچستان و سيستان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسيم کرد 

که بخش شرقی نصيب انگلستان شد. 
انگلستان همچنين از طريق تسلط نظامی بر خليج فارس، بحرين را نيز عملاً از ايران جدا کرد 

و تحت الحمايهٔ خود درآورد. 
اخذ امتيازات اقتصادی: عزل ميرزاآقاخان نوری از صدارت اعظمی در دوران ناصرالدين شاه، 
نفوذ انگلستان را در ايران کاهش داد، اما انتصاب ميرزاحسين خان سپهسالار به صدارت که همکاری با 
انگليس را راهی برای پيشرفت ايران می دانست، باعث شد که چند امتياز مهم اقتصادی به انگليسی ها 
واگذار شود. مهم ترين اينها، امتياز رويتر بود که به موجب آن حق احداث راه آهن، بهره برداری از معادن 
(به جز طلا و نقره و سنگ های قيمتی) و جنگل ها و احداث کانال های آبياری به مدت ٧٠ سال و ادارهٔ 

گمرکات به مدت ٢٥ سال به بارون جوليوس رويتر١ واگذار گرديد. 
همچنين در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا، امتياز انحصار خريد و فروش توتون و تنباکوی 
ايران در برابر پانزده هزار ليره و يک چهارم سود سالانه به مدت ٥٠ سال، به يک فرد انگليسی به نام 

Baron Julius Reuter ــ١
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تالبوت١ واگذار شد. 
ايران در دورهٔ قاجار نه تنها از رابطه با انگلستان منفعتی به دست نياورد، بلکه آن کشور با استفاده 

از سياست تطميع و تهديد بر دامنهٔ نفوذ استعماری خود در کشور ما افزود. 
مهم ترين قراردادهای منعقد شده با انگلستان و امتيازات داده شده به انگليسی ها در دورۀ قاجار

تاريخ انعقاد قراردادنام شاه ايراننام قرارداد
۱۲۲۴ق/۱۱۸۸ش/۱۸۰۹مفتحعلی شاهقرارداد مجمل
۱۲۲٧ق/۱۱۹۱ش/۱۸۱۲مفتحعلی شاهقرارداد مفصل
۱۲۲٩ق/۱۱۹۳ش/۱۸۱۴مفتحعلی شاهقرارداد تهران
۱۲۷۳ق/۱۲۳۶ش/۱۸۵۷مناصرالدين شاهقرارداد پاريس
۱۲۷۹ق/۱۲۴۱ش/۱۸۶۲مناصرالدين شاهامتياز تلگراف
۱۲۸۹ق/۱۲۵۰ش/۱۸۷۲مناصرالدين شاهامتياز رويتر

۱۳۰۶ق/۱۲۶۷ش/۱۸۸۹مناصرالدين شاهامتياز کشتيرانی در کارون
۱۳۰۶ق/۱۲۶۷ش/۱۸۸۹مناصرالدين شاهامتياز لاتاری

۱۳۰۶ق/۱۲۶۷ش/۱۸۸۹مناصرالدين شاهامتياز بانک شاهنشاهی
۱۳۰۷ق/۱۲۶۸ش/۱۸۹۰مناصرالدين شاهامتياز توتون و تنباکو

ب) روابط ايران و روسيه 
حکومت روسيه از زمان پطرکبير٢ (بنيانگذار روسيهٔ نوين)، سياست توسعه طلبانهٔ همه جانبه ای را 
در پيش گرفت. هدف اين سياست تبديل روسيه به يک قدرت برتر جهانی در رقابت با ديگر دولت های 
اروپايی بود. به همين منظور، دست يابی به آب های آزاد و گرم خليج فارس و اقيانوس هند يکی از اهدافی 

بود که توسط پطر طراحی شد و درصدر برنامه های توسعه طلبانهٔ فرمانروايان روس قرار گرفت. 
ضعف حکومت مرکزی ايران از زمان شاه سلطان حسين آخرين شاه صفوی، انگيزهٔ روس ها 
را برای تهاجم به نواحی شمالی ايران بيشتر کرد. اقتدار نظامی ايران در زمان نادرشاه افشار و سپس 
آقامحمدخان قاجار، برای مدت کوتاهی حاکمان روسی را از حمله به مرزهای ايران بازداشت. اما در 
زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار و پس از آن که حاکم گرجستان خود را تحت حمايت روسيه قرار داد، 

Talbot ــ١
٢ــ ۱۶۷۲ ـ ۱۷۲۵ م
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روس ها نيروهای نظامی خود را به منطقهٔ قفقاز اعزام و گرجستان را تصرف کردند. تهاجم نظامی روسيه 
به اين منطقه که اهميت حياتی برای ايران داشت، باعث بروز دو دوره جنگ، ميان دو کشور شد. 

نزديک  روسيه که  ايران و  جنگ های  دور اول  روسيه:  و  ايران  جنگ های  اول  دور  ١ــ 
به ١٠ سال طول کشيد١، در نهايت به سبب ضعف سياسی و نظامی ايران، به پيروزی روسيه انجاميد 
و حکومت قاجار مجبور به امضای قرارداد گلستان شد. طبق مفاد آن قرارداد، نه تنها بخش هايی از 
دربند،  تفليس،  چون  شهرهايی  و  اران  و  داغستان  گرجستان،  ولايات  شامل  ما،  ميهن  شمالی  نواحی 
باکو، گنجه، شکی، شيروان و … به روسيه واگذار گرديد، بلکه ايران از داشتن نيروی دريايی در دريای 

خزر نيز محروم شد. 

١ــ از سال ١٢١٨ تا ١٢٢٨ ق/ ١١٨٢ تا ١١٩٢ش/ ١٨٠٣ تا ١٨١٣م
۲ــ از سال ۱۲۴۱ تا ١٢۴۳ ق/ ۱۲۰۴ تا ١۲۰۶ش/ ١٨۲۶ تا ١٨۲۸م

يک نقاشی از صحنۀ جنگ ايران و روسيه

٢ــ دور دوم جنگ های ايران و روسيه: مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامهٔ گلستان، 
نارضايتی مردم مسلمانی که زير سلطهٔ روس ها قرارگرفته بودند و در نهايت ناخشنودی و نارضايتی مردم 
ايران از مفاد قرارداد گلستان، موجب شروع دور دوم جنگ های ايران و روسيه۲ شد. فتوای جهاد 
علما نيز ايرانيان را مهيای نبرد کرد. در آغاز نيروهای ايرانی به فرماندهی عباس ميرزا در کمتر از يک ماه 
تمام شهرهای اشغال شده را باز پس گرفتند؛ اما در ادامه، شرايط به سود روسيه و ضرر ايران تغيير کرد. 

سرانجام اين دور از جنگ ها نيز با شکست سپاه قاجار و پذيرش معاهدهٔ ننگين ترکمانچای پايان گرفت. 
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مهم ترين دلايل شکست نظامی ايران از روسيه عبارت اند از: 
١ــ عدم حمايت مالی فتحعلی شاه از سپاه عباس ميرزا
٢ــ کمبود تسليحات و تجهيزات نظامی سپاهيان ايران 

٣ــ عدم اطاعت و عدم حمايت شاهزادگان حاکم در ولايات از عباس ميرزا 
٤ــ بی کفايتی برخی فرماندهان سپاه ايران مانند آصف الدوله 

٥ــ پايان يافتن جنگ های روسيه و عثمانی و آمدن ژنرال پاسکيويچ١ فرمانده کل سپاه روس به 
جبههٔ ايران 

به موجب عهدنامهٔ ترکمانچای، افزودن بر مناطق و شهرهايی که در عهدنامهٔ گلستان از ايران جدا شده 
بودند، شهرهای ايروان و نخجوان و بخشی از دشت مغان نيز به روسيه داده شد. همچنين ايران متعهد 
شد که ٥ ميليون تومان غرامت به روسيه پرداخت کند و به اتباع آن کشور در ايران، حق مصونيت قضايی 
(کاپيتولاسيون)٢ بدهد. علاوه بر آن، روس ها يک قرارداد تجاری را نيز ضميمهٔ عهدنامهٔ ترکمانچای 

کردند که اقتصاد و بازار ايران را عملاً در اختيار آنان قرار می داد. 

Capitulation ــ٢    Ivan. G. Paskiewitch ــ١

انتشار جزئيات اين قرارداد در ايران پيامدهای متفاوتی را به همراه داشت. شاه و سياستمداران 
ايرانی دچار يأس و سرخوردگی شدند، اما مردم خشم و کينهٔ خود را نثار الکساندر گريبايدوف سفير 
روسيه کردند که با کبر و غرور فراوان به تهران آمده بود تا ناظر اجرای مفاد قرارداد ترکمانچای باشد. 

ملاقات عباس ميرزا با فرماندۀ نيروهای روسيه
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پيامد بلندمدت قرارداد ترکمانچای، افزايش نفوذ و دخالت سياسی و اقتصادی روسيه در ايران بود. 
روسيه در زمان محمدشاه قاجار به ظاهر رابطهٔ دوستانه ای با ايران برقرار کرد. روس ها برای 
منحرف کردن توجه زمامداران ايران از سرزمين هايی که در دو عهدنامهٔ گلستان و ترکمانچای به آن کشور 
واگذار شده بود، شاه قاجار را برای لشکرکشی به هرات تشويق می کردند. اين سياست در زمان ناصرالدين 

شاه نيز ادامه يافت، اما هنگامی که کشور ما به دليل محاصرهٔ هرات، مورد هجوم نظامی انگلستان قرار 
گرفت، روسيه هيچ کمکی به ايران نکرد. 

روسيه سرزمين های ايرانی، شرق دريای خزر (خوارزم و ماوراء النهر) را نيز بدون مزاحمت جدی 
تسخير و تصرف کرد و با انعقاد قرارداد آخال١ ميان روسيه و ايران، حکومت قاجار حاکميت روس ها 

بر مناطق مذکور را به رسميت شناخت و رود اترک مرز ميان دو کشور تعيين شد. 
امتيازهای تأسيس بانک استقراضی، تشکيل نيروی قزاق و شيلات شمال، مهم ترين امتيازاتی 

بودند که روس ها در دوران ناصرالدين شاه از ايران گرفتند. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
گلستان از ايران جدا شد. 

عهد نامۀ  موجب  به  که  مناطقی 
ترکمانچای از ايران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
آخال از ايران جدا شد. 

مناطقی که براساس عهدنامۀ 
پاريس از ايران جدا شد. 

قرارداد  موجب  به  که  مناطقی 
گلداسميت از ايران جدا شد. 

مسيرهـای پيشروی روس هـا 

درياچه آرال رود سيحون
بخارا

رود جيحون 

عشق آباد سمرقند

 مرو 

هرات 
کابل

قندهار

رود هيرمند

 بلوچستانرود سند

دريای عمان

خليج فارسبندر عباس

بوشهر
شيراز  

عربستان

اصفهان

 تهران 
تبريز

باکو   رود ارس
 تفليس

قشم
ابوموسی

خارک

کيش
تنب بزرگ      وکوچک

سرزمين های جدا شده از ايران در دورۀ قاجاريه 

١ــ ۱۲۹۹ ق/ ١٨٨١م
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به نظر شما تأثير قراردادهای گلستان، ترکمانچای و آخال، بر موقعيت ايران در دريای 
خزر چگونه بوده است؟

ج ) روابط ايران و فرانسه 
همان گونه که در درس پنجم خوانديد، ناپلئون بناپارت پس از رسيدن به مقام امپراتوری فرانسه 
با دولت های بزرگ اروپايی وارد جنگ شد. او به سبب آن که قادر به شکست دادن انگلستان در اروپا 
نبود، تصميم گرفت که مستعمرات آن کشور را مورد هجوم قرار دهد. به همين منظور حمله به مصر و 
هندوستان در اولويت برنامه های او قرار گرفت. تنها راه زمينی برای رسيدن به هندوستان، ايران بود و 
ناپلئون برای تحقق اين هدف  خواهان برقراری روابط سياسی با دربار قاجار شد. هيئت اعزامی ناپلئون 
هنگامی وارد ايران شد که آقامحمدخان به قتل رسيده بود و حاج ابراهيم خان کلانتر نيز حاضر به مذاکره 
با آنان نشد. امپراتور فرانسه مجدداً سفيران ديگری را برای ايجاد ارتباط سياسی به ايران فرستاد. اين 
اقدامات فتحعلی شاه را قانع کرد که فرانسه می تواند متحد خوبی برای ايران در جنگ با روسيه باشد. از 
اين رو، نمايندهٔ خود را برای انعقاد پيمان دوستی نزد ناپلئون در لهستان فرستاد و قرارداد فين کنشتاين۱ را 
با فرانسه امضاء کرد. طبق مفاد آن قرارداد، ناپلئون متعهد شد به ايران کمک نظامی کند و فتحعلی شاه 
نيز تعهد کرد که به فرانسه اجازه دهد از خاک ايران برای حمله به هندوستان استفاده نمايد. شاه قاجار 
در اولين اقدام، دستور داد تا انگليسی ها خاک ايران را ترک کنند و جزيرهٔ خارک به فرانسه واگذار 
شود. هيئتی نظامی از فرانسه به ايران آمد و آموزش نظامی سپاهيان ايران را به عهده گرفت؛ ناپلئون، 
همچنين مقداری تجهيزات نظامی به ايران فرستاد. اتحاد سياسی و نظامی ايران و فرانسه کوتاه مدت 
بود؛ زيرا ناپلئون برخلاف تعهداتی که به ايران داده بود، با روسيه صلح کرد و فتحعلی شاه برای مقابلهٔ 

نظامی با روس ها، ناگزير بار ديگر به انگلستان متوسل شد. 
در زمان سلطنت محمدشاه، دو کشور ايران و فرانسه برای برقراری مناسبات و توسعهٔ روابط سياسی، 

اقتصادی و فرهنگی گام هايی برداشتند، اما در اثر تحريکات روسيه و انگلستان، توفيقی حاصل نشد. 
روابط ايران و فرانسه در زمان ناصرالدين شاه و صدارت اميرکبير نيز به سبب اصرار صدراعظم 

   Finkenestein ــ١

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

بر حفظ منافع ايران و لجاجت سفير فرانسه به سردی گراييد. ليکن در زمان ناپلئون سوم روابط ميان دو 
کشور دوستانه شد و دولت فرانسه در جريان سفر اول ناصرالدين شاه به اروپا، به گرمی از او استقبال و 
پذيرايی کرد. پس از آن روابط ايران و فرانسه بيشتر جنبهٔ فرهنگی داشت. امتياز حفاری در شوش به 
يک گروه باستان شناس فرانسوی داده شد. همچنين اين کشور پذيرای دانشجويان ايرانی بود که برای 

تحصيل به خارج می رفتند. 

Lovr ــJane Dieulafoy                        ۲ ــ۱    

قرارداد فروش آثار باستانی!

اقتصادی  و  سياسی  مسائل  به  تنها  استعماری  دولت های  با  ايران  قراردادهای 
منحصر نبود؛ بلکه از اواخر دوران ناصرالدين شاه به حوزۀ فرهنگی نيز کشيده شد. در اين 
زمان ژان ديولافوا١ی فرانسوی به کمک سفير فرانسه در تهران، قراردادی برای حفاری و 
استخراج آثار باستانی در شوش با دولت ايران منعقد کرد. وی به همراه همسرش و عده ای 
از متخصصان باستان شناس فرانسوی به ايران آمد و مدت دو سال به کاوش های علمی در 
شوش پرداخت. طیّ اين مدت، ديولافوا قسمت مهمی از آثار ارزشمند دوره های تاريخی پيش 
از اسلام (ايلام ــ هخامنشی) را کشف کرد و به فرانسه انتقال داد. همسر او مادام  ديولافوا 
در سفرنامۀ خود، مقدار اين آثار را ٢٥٠ صندوق نوشته است. اين آثار امروزه در موزه های 

اروپايی، به ويژه «موزۀ لوور»۲ پاريس نگهداری می شوند. 

د) روابط ايران و عثمانی 
در دورهٔ قاجار به سبب گرفتاری ايران در مرزهای شمالی و مشکلات عثمانی در شرق اروپا، تنش 
و درگيری ميان دو حکومت نسبت به دوران قبل به طرز محسوسی کاهش يافت. تنها در اواخر سلطنت 
فتحعلی شاه، عباس ميرزا برای تثبيت مرزهای غربی ايران به آن سمت لشکر کشيد و تا بغداد پيشروی 
کرد. گرچه با درخواست عثمانی، قرارداد ارزنة الروم اول ميان دو کشور منعقد شد اما اختلافات مرزی 
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در زمان سلطنت محمدشاه نيز ادامه پيدا کرد و بی احترامی عثمانی ها به مقابر ائمه اطهار عليهم السلام و 
کشتار شيعيان در کربلا، زمينهٔ تيرگی روابط ميان دو کشور را فراهم کرد. سرانجام با وساطت روسيه و 
انگلستان و تلاش نمايندهٔ ايران (ميرزاتقی خان اميرکبير)، قرارداد ارزنة الروم دوم ميان دو کشور منعقد 

شد و اختلافات مرزی ايران و عثمانی خاتمه پيدا کرد. 

 ـ) روابط ايران و ساير کشورها  ه
حکومت قاجار به منظور کاستن از فشارهای سياسی، نظامی و اقتصادی روسيه و انگلستان، 
تلاش های محدودی، را برای ايجاد رابطه با چندين کشور آغاز کرد. به همين منظور سفيرانی به آمريکا، 
اتريش، ايتاليا، بلژيک اعزام شدند و تمايل حکومت ايران را برای برقراری روابط ابراز کردند، اما به 
دلايلی چون بعُد مسافت و بی رغبتی اين کشورها، ايران قادر به ايجاد رابطهٔ سياسی جدی با آنها نشد. 

بنابراين، روز به روز بر دامنهٔ نفوذ و مداخلهٔ روسيه و انگليس در ايران افزوده شد. 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

١ـ انگلستان در دورۀ قاجار چه اهدافی را در ايران دنبال می کرد؟ 
٢ـ شهر هرات چگونه از ايران جدا شد؟ 

ايران  بعدی  رويدادهای  بر  زيادی  تأثير  انگلستان  به  شده  واگذار  امتيازات  از  يک  کدام  ٣ـ 
داشت؟ چرا؟ 

٤ـ چرا ايران در دور دوم جنگ با روسيه شکست خورد؟ 
٥ـ روابط ايران و فرانسه در عصر فتحعلی شاه را در سه سطر خلاصه کنيد. 

ـ به نظر شما عکس العمل حکومت قاجار در برابر تهاجم سياسی و نظامی دولت های روسيه و 
انگلستان به ايران چگونه بود؟ تحليل خود را در پنج سطر بنويسيد. 


